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 پور در شعر قيصر امين« رفتن»استعاره مفهومي  بررسي
 * بر پايه معناشناسي شناختي

 مصطفي گرجي دكتر
 پيام نور دانشگاه فارسي اتيادبزبان و  اريدانش

  ∗محمود صارمي

 دهيچک
فراوان در زمران حیرات خرویش مرورد     یكی از شاعران برجسته دو سه دهه اخیر، که به دلایل 

پور است. او به دلیل تجربیرات نراب و    تردید قیصر امین اقبال خواص و توده مردم واقع شد بی
های اخیرر   تعمق و تأملات فلسفی از گستره و مفاهیمی سخن گفت که شاعران انقلاب در دهه

ن است. زندگی مفهرومی  کمتر در آن قلمرو وارد شدند. یكی از این مفاهیم، زندگی و معنای آ
شود. مفهوم زندگی بره   انتزاعی است و معمولاً در قالب امور ملموس و عینی درك و تفهیم می

های مختلف بازنمود  عنوان یكی از مفاهیم اساسی، که همواره در ذهن و ضمیر شاعران به گونه
زنردگی، سرفر   »ان ای عام با عنرو  در قالب استعاره« شناسی شناختی معنی»یافته است از دیدگاه 

شود. این مفهوم کلی شامل نگاشتهای متعددی است که در واقع جزئیات  سازی می است، مفهوم
مررگ،  » و« زیستن، مانردن اسرت  »، «تولد، آمدن است»دهد؛ نگاشتهایی همچون  آن را نشان می

ار قیصر است. این مقاله به بررسی و تبیین جایگاه این استعاره در اشع  در این زمره« رفتن است
هرای اشرعار وی نشران     پردازد و تلاش دارد با بررسی زیرساختهای شناختی استعاره پورمی امین

ها و مفاهیم ادبی در زبان شعری او، مبنایی شناختی دارد. کلیت بررسی و  دهد که غالب استعاره
رویكررد  در دیروان اشرعار او برا    « رفتن»های مفهومی  دهد که استعاره تحلیل این مقاله نشان می

 قابل تأمل است و تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است.« شناسی شناختی معنی»

شناسی شناختی، ادبیات معاصرر، اسرتعاره در    پور، معنی : استعاره در شعر قصیر امینها كليدواژه
 اشعار قدیم و جدید.

                                                
∗
 09/9/9310تاریخ پذیرش مقاله:                  95/5/9319تاریخ دریافت مقاله:   
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ∗
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 مقدمه
و فرن   زبرانی شرناخته    بیش از دو هزار سال است که استعاره ابزاری برای تزیین کرلام  

شود. از زمان ارسطو تا امروز بیشتر متفكران علوم بلاغت به پیروی از وی استعاره را  می
اند بدون ادات شبه و مشبه کره کرارکردی صررفاً در خردمت زبران       تشبیهی فرض کرده
 مجازی و ادبی دارد.

بندی وی از ایرن مقولره،    کند و در طبقه ارسطو استعاره را در سطح واژه بررسی می
شود. از نظر وی گاه در ساخت اسرتعاره، یرك واژه    استعاره و مجاز یكی فرض می

و  32:  9333)راکعری،  شود که قبلاً در زبان موجود بوده اسرت   ای می جایگزین واژه
01.)  

گیرد که کاربرد آن در زبان محاوره  ای در نظر می آرایهبا این توجه ارسطو استعاره را 
ضروری نیست و تنها جنبه زیبایی شناختی دارد. رویكرد او به استعاره همان است کره  

شود. فیلسوفان دیگری نیز پیش از ارسطو از جمله افلاطون به  نامیده می 9«نظریه قیاس»
به تبع وی، فیلسروفان رمانیترك،   اند. افلاطون و  اظهار نظر درخصوص استعاره پرداخته

اند؛ لرذا آن را نره چیرزی جردا از      دانسته استعاره را ناشی از مسئله خلاقیّت در زبان می
کردند. رمانتیكها بر نقرش خل را  اسرتعاره بره عنروان       زبان، بلكه جزئی از زبان تلقی می

در براب  « د نووتنیوینیفری»(. 32)همان: اند  ابزاری حیاتی برای بیان قوه تخیل تأکید کرده
گوید: این مهم است که به یراد داشرته باشریم اسرتعار،      استعاره و جایگاه آن در زبان می

بردنرد، اساسراً کشرف و     است و تمهیدات زبانی که شاعران به کار می« ای زبانی پدیده»
ریچراردز،  (. 924: 9334)هاوکس، گیرند  گسترش تواناییهای زبانی است که همه به کار می

د ادبی معاصر در کتاب فلسفه بلاغت ساختمان اسرتعاره و تشربیه را بره دو بخرش     منتق
کنرد.   استفاده می 3و بردار 0های هدف به از واژه تفكیك، و به جای دو جزء مشبه و مشبه

بنا به استدلال ریچاردز، اندیشه و موضوع اصلی، هدف )مشبه( ، و تصویر یرا مسرتعار،   
 (.01: 9330)داد، بردار است 

 تعاره سنتي  اس
در میان متفكران اسلامی و ایرانی نیز افراد زیادی در تعریرف و بازشرناخت اسرتعاره و    

اند. قدیمترین موردی که در آن نشانی از استعاره به مفهوم رایج آن  اقسام آن سعی کرده
اسرتعاره  »گویرد:   آورده است که مری « البیان و التبیین»شده، تعبیری است که جاحظ در 
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« یزی است به نامی جز نام اصلیش؛ هنگامی که جای آن چیز را گرفتره باشرد  نامیدن چ
. شاید بتوان گفت که در میران متفكرران مسرلمان، دقیقتررین     (921:  9334)شفیعی کدکنی، 

عرضره کررده اسرت. از نظرر وی در     ه .  (  202)تعریف استعاره را عبدالقاهر جرجرانی  
ی و ارتباط عقلری، مهرم اسرت و اسرتعاره     برقراری پیوند استعاره رعایت شباهت ظاهر

هایی که هریچ   آید. به اعتقاد وی رابطه استعاره میان پدیده برحسب همین تشابه پدید می
جرجانی معتقد اسرت اسرتعاره،   (. 01: 9333)راکعی، شود  ارتباطی با هم ندارند برقرار نمی

دانرد و در   تعاره میمجازی است که بر پایه تشابه استوار باشد. وی شباهت را مبنای اس
کند. وی  پی یافتن این واقعیت است که آفریننده تشبیه چگونه این شباهت را کشف می

کنرد   با تحلیل و بررسی جریانهای ذهنی و روانی آفریننده استعاره به این نكته اشاره می
که تشبیه کننده شیء به شیء دیگر، تمام حواس خود را بر صفات مشترك میران آن دو  

عبردالله   (.12: 9302)ابودیب، کند  به را از ذهن دور می مرکز، و بقیه صفتهای مشبهشیء مت
کنرد و آن   در اولین بخش از کتاب خود، البدیع با استعاره آغاز میهر .  (  314)بن معت ز 

خواند که پیش از این بدان شناخته نشده باشد  ای برای چیزی می را جانشین کردن کلمه
ابن اثیر نیز بر آن بود که استعاره انتقال دادن معنایی اسرت از  (. 992: 9334)شفیعی کدکنی، 

لفظی به لفظی دیگر به مناسبت مشارکتی که دارند وسكاکی نیز اسرتعاره را یراد کرردن    
داند و اراده کردن آن طرف دیگری به ادعای اینكه مشربه در   یكی از دو سوی تشبیه می

نویسرنده جواهرالبلاغره نیرز آن را    )همران(.   فرض کرده است به داخل است،  جنس مشبه
کاربرد لفظ در غیر معنی واقعی تعریف کرده و وجود علاقه مشابهت را بین آنها فررض  

 (.395:9353)هاشمی، گرفته است
اما متفكران معاصر نیز در این زمینه به اظهار عقیده پرداخته و تعریفهای گاه مشابه و 

ی در فنون بلاغت و صناعات ادبی استعاره را عبرارت  اند. همای گاه متفاوتی عرضه کرده
)همرایی،  « یكی از دو طرف تشبیه، ذکر، و طرف دیگر اراده شده باشرد »داند که  از آن می

نویسد: در صورتی که علاقه میان  وی در تحلیل خود از تعریف استعاره می(. 052:  9335
. (021و052)همران:   گویند استعاره میمعنی مجازی و حقیقی، علاقه مشابهت باشد، آن را 

نویسرد: تشربیه آن گراه کره      گیری اسرتعاره مری   کزازی در بحث از ماهیت و روند شكل
گردد. بنیاد مانندگی در تشبیه برر   شود به استعاره دیگرگون می تر می پرورد و پندارینه می

سرت،  مانسته نهاده شده اسرت. امرا در اسرتعاره سرخنور بره ایرن ماننردگی خرسرند نی        
خواهد ماننده  را در سایه مانسته جای دهد. از این روی ماننده و مانسته را برا هرم    نمی
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کند. پیوند و مانندگی در میانه دو سوی تا بدان جاست که یكری بره    آمیزد و یكی می می
نویسد:  تجلیل در تعریف استعاره می (.10: 9343)کزازی، آورد  ناچار  دیگری را فرا یاد می

تشبیهی است که یكی از دو سوی آن ذکر نشود و به عبارت دیگرر، اسرتعمال   استعاره »
ای در معنی مجازی آن است به واسطه هماننردی و پیونرد مشرابهتی کره برا معنری        واژه

. ذبیح الله صفا نیز به هرر دو خاسرتگاه اسرتعاره اشراره     (43:  9304تجلیل، « )حقیقی دارد
است که شرط آن وجود علاقه مشابهت اسرت  نویسد: استعاره نوعی مجاز  کند و می می

بین معنی حقیقی و معنی مجازی. او بر این باور است که استعاره از طرفری مجراز و از   
طرفی تشبیه است ، مجازی که علاقه آن مشابهت باشد و تشبیهی کره یكری از طررفین    

بتردا بره   شمیسا نیز در تعریرف اسرتعاره ا  (. 12:  9330فیاضی، تشبیه را در آن حذف کنند)
نویسرد:   آورد و مری  کند و آن را نروعی مجراز بره حسراب مری      ریشه لغوی آن اشاره می

استعاره در لغت معنی استعمال دارد یعنی عاریه خواستن لغتی به جای لغتی دیگر؛ زیرا 
بررد. وی   ای را به علاقه مشابهت به جای واژه دیگری به کار مری  شاعر در استعاره واژه

مترین نوع مجاز، مجاز به علاقه مشباهت است کره بره آن اسرتعاره    دهد که مه ادامه می
 (. 953: 9330شمیسا، گویند ) می

 نگاهي ديگر به بحث استعاره
اند. یكی از این  بندی کرده بلاغیون ایرانی و اسلامی استعاره را از جهات گوناگونی طبقه

مبنرای ذکرر یكری از دو     ها بر بندی استعاره انواع بر مبنای منابع سنتی و کلاسیك، طبقه
شود که  بندی می ساحت مستعار است که به استعاره اصلیه، تبعیه، مكنیه و مصرحه طبقه

زاده،  علوی مقدم و اشرفقسم اخیر به استعاره مطلقه، مجرده و مرشحه تفكیك شده است )

اما از حدود سه دهه پیش، زبانشناسران شرناختی، ماهیرت و کرارکرد      (.905-993:  9332
های کلاسریك و سرنتی قررار     اند که در تقابل با استعاره دی از استعاره عرضه کردهجدی

معرروف اسرت،    2«نظریه معاصر اسرتعاره »گرفته است. این پژوهشها که امروز به عنوان 
رو ساخته است و اسراس اسرتعاره را بره کلری      استعاره سنتی را با چالشهای جدی روبه
 کند.  اند، معرفی می دید تعریف کردهچیزی غیر از آنچه بلاغیون قدیم و ج

 نظريه معاصر استعاره
 -دو تن از زبانشناسان امریكایی-4«مارك جانسون»و 5«جورج لیكاف»استعاره معاصر را 
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و دیگران صورت « مایكل ردی»بر پایه برخی مطالعات پیشین که از سوی افرادی چون 
جایگراه دقیرق اسرتعاره    . آنهرا نخسرت بره طررح و تبیرین      0گرفته بود، گسرترش دادنرد  

پردازند و برخلاف دیدگاه سنتی، که استعاره را ابرزاری زبرانی و در خردمت ترزیین      می
سرازی   داند، آن را موضوعی شناختی و مربوط به اندیشره و چگرونگی مفهروم    کلام می

کنند و معتقدند که استعاره نه تنها در کلام ادبری   انسان از موضوعات مختلف معرفی می
سر ترا سرر زنردگی روزمرره را نره فقرط در       »رود و  بان روزمره نیز به کار میبلكه در ز

]عرصه[ زبان، بلكه هم چنین در ]حروزه[ اندیشره و عمرل در برر گرفتره اسرت. نظرام        
 «کنیم، ماهیتی اساساً مبتنی بر اسرتعاره دارد  مفهومی هر روزه ما، که براساس آن فكر می

  ین باور هستند که:بر الیكاف و جانسون(. 99: 9339لیكاف،)
بنیان استعاره، درك و تجربه یك چیز براساس چیز دیگر است. در نظر آنها استعاره 

سازی یك حوزه از تجربه در قالب حوزه  اساساً روشی است که از طریق آن مفهوم
شود. به همین دلیل برای هر استعاره یك حوزه مبدأ و یرك حروزه    دیگری بیان می
، حوزه مبردأ  «فشرد امیر دست مرا به گرمی »؛ مثلاً در جمله گیرند مقصد در نظر می

 9333فیاضی، است )« صمیمیت»و حوزه مقصد، مفهوم انتزاعی « صحنه دست دادن»
 :13.)  

ترین مفهومها در نظام مفهرومی مرا نیرز معمرولاً از      بسیاری از بنیادی»به باور لیكاف 
ان، کمیرت، حالرت، دگرگرونی،    شوند؛ از جمله زمر  طریق مفهومهای استعاری درك می
آنها نظریه خود را بر پایره   (.953و952: 9312لیكاف،« )شیوه، وجه و حتی مفهوم هر مقوله

الف( استعاره مختص زبان ادبی نیست و در کاربرد روزمرره زبران   »دو فرض بنا نهادند: 
انسران  ای زبانی نیست، بلكه در نظرام مفهرومی    نیز جای دارد. ب( استعاره اصولاً پدیده

نظریه معاصر استعاره هنگام بیان مبانی جدید از استعاره،  (.10:  9333فیاضی، « )ریشه دارد
کشد و به این صورت آنهرا را بیران    های نادرست سنتی رایج را نیز به چالش می فرضیه
 کند: می

تروان برا    زبان روزمره و متعارف کاملاً حقیقی است و نه استعاری. همه چیز را مری 
حقیقی و بدون استعاره درك کرد. فقط زبان حقیقی ممكن است مشرروط بره   زبان 

صد  و کذب باشد. مفهومهایی که در دستور زبان استفاده شده است، همه حقیقی 
 . (931: 9312لیكاف،است و هیچ یك استعاری نیست )

شود، ایرن   به طور خلاصه آنچه از این فرضیات در خصوص استعاره سنتی درك می
بنردی   شكوهمندسازی و پیرایه»است که استعاره یك کارکرد اصلی و اساسی دارد و آن 
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تواند سیا  کلام را از سطح عادی و معمول زبان  گفتار و نوشتار است؛ کارکردی که می
ه استعاره مفهرومی بره ایرن فرضریات چنرین پاسرخ       نظری (.900: 9331هاشمی،« )فراتر برد

دهد: کانون استعاره در مفهوم است، نه در کلمات. بنیان استعاره نه براساس شباهت  می
که بر پایه ارتباط قلمروهای متقاطع همزمان در تجربره انسران و درك شرباهتهای ایرن     

ی اسرت کره   ها شكل گرفته است؛ هم چنین بخش عمده نظام مفهومی ما اسرتعار  حوزه
شرود و   شامل مفاهیم عمیق و پایداری چون زمان، رخدادها، علل، اخلا ، ذهن و ... می

. (900و903همران:  ها، اختیاری و دلبخواهی نیسرتند )  سرانجام اینكه نظام مفهومی استعاره
چگونگی اندیشریدن  »کند که اگر این نظریه درست باشد باید بپذیریم که  لیكاف ادعا می

بره   (.9: 9339)لیكراف، « ا و رفتارمان موضوعاتی هستند بسیار مرتبط با استعارهه ما، تجربه
کند که نظام مفهومی ذهن بشرر، کره اندیشره و عمرل      این ترتیب، نظریه معاصر بیان می

انسان بر آن استوار است در ذرات خود ماهیت استعاری دارد. اما از آنجا که در حالرت  
تروان از   نیست برای کشف ساختار ایرن نظرام مری   عادی دسترسی مستقیم به آن مقدور 

بازنمود ساختار مفهومی آن یعنی زبان بهره جست. از سوی دیگر با توجه به اینكه نظام 
مفهومی اندیشه بشر خاستگاه تفكر یا اعمال بشر است، اشارات زبرانی هرم بره عنروان     

:  9333ضری،  )فیاای از رفتار انسان، شاهد مهمری برر چیسرتی چنرین نظرامی اسرت        گونه
      (.19و10

 طرح پرسش اصلي پژوهش
بنابراین و با توجه به مبانی نظری یاد شده در دو حوزه سرنتی و معاصرر در خصروص    

هرای ادبری و یرا بره عبرارتی       آیرا اسرتعاره  استعاره اکنون این سؤالها مطررح اسرت کره    
مبنرای تفكرر    شناسیم مبنایی شناختی دارند و اگر هایی که در بلاغت فارسی می استعاره

های شرناختی   های ادبی را نوعی از استعاره توان استعاره انسان استعاره است، چگونه می
 به شمار آورد. 

و بویژه مبحث مربوط به استعاره به چنرد   3شناسان شناختی پس از مطالعه آثار معنی
یابیم که این اصول چندگانه، ذهن را برای روشنتر کرردن   اصل کلی و اساسی دست می

دارد. این اصول شامل مروارد   های بدیع به تأمل وا می مسائل بعدی در خصوص استعاره
یشره اسرت.   ذیل است: اول اینكه جایگاه استعاره برخلاف نگاه پیشین، که زبان بود، اند

دوم اینكه زبان استعاری تجل ی روسراختی  اسرتعاره مفهرومی اسرت. نكتره سروم اینكره        
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ترین مفهومها در نظامهای مفهومی ما نیز معمرولاً از طریرق مفهومهرای اسرتعاری      بنیادی
شود و دیگر اینكه نظام مفهومی ذهن بشر در ذات خود ماهیتی استعاری دارد.  درك می

شناسان شناختی در حوزه استعاره است، اینكه بخش  ی معنیآنچه حاصل بحث و بررس
؛ بره  (341:  9330)صرفوی،  ای از زبان و گفتار انسران زیرسراختی اسرتعاری دارنرد      عمده

تر انسان برای سرخن گفرتن در مرورد مسرائل گونراگون از جملره عشرق،         عبارت ساده
کنرد. بررای    ه استفاده میزندگی، جدََل، مسائل عینی و انتزاعی دیگر ناخودآگاه از استعار

شود و در این خصروص کمترر جرای     اثبات این اصول شواهد و دلایل کافی مطرح می
هرای شرناختی و    ماند. اگرچه در حوزه مبرادی و مبرانی نظرری اسرتعاره     تردید باقی می

( 9132، لیكراف و جانسرون:  9113)لیكاف:مفهومی و البته با تأکید بر نظریه لیكاف و جانسون 

به صورت عملیاتی و کراربردی و برر مبنرای شرعر      1زیادی انجام شده است پژوهشهای
فارسی کمتر به تجزیره و تحلیرل شرعر فارسری برر مبنرای اجرزاء، انرواع و ویژگیهرای          

شرود کره    های مفهومی پرداخته شده است. ضرورت این مسئله وقتی بیشتر مری  استعاره
اکم در هر زبان برا زبانهرای دیگرر    ها با توجه به بافت فرهنگی و زبانی ح دنیای استعاره

متفاوت خواهد بود؛ به عنوان نمونه مجموعه نكاتی که درباره نظریه لیكاف و جانسرون  
 شرناختی و سراختاری(   های مفهومی )استعاره جهتی، هسرتی  بندی انواع استعاره در طبقه

موردی گفته شد در برخی از موارد با متون ادبی و مصداقهای ( 991-922: 9331)هاشمی، 
آن در زبان فارسی سنخیت ندارد که پژوهشگران در قالرب نقرد دیردگاه لیكراف بردان      

نظریره اسرتعاره مفهرومی از دیردگاه لیكراف و      »مقاله  اند. نمونه این نوع نقدها،  پرداخته
 نواقص و کاستیهای آن را نشان داده است.است که ( 922-91: 9331)هاشمی، « جانسون

ه این نكات به صورت موردی و برا تأکیرد برر اشرعار قیصرر      در این مقاله با توجه ب
های مفهومی به بررسی و تحلیل اشرعار   پور و البته با تمرکز بر یكی از این استعاره امین

پور بررسی، و  این شاعر خواهیم پرداخت. برای دستیابی به این هدف اشعار قیصر امین
ای  استعاره شناختی بره اسرتعاره   شود چگونه با عرضه شواهدی از شعر او نشان داده می

شود. در ادامره ایرن کراوش و بررسری چگرونگی زیرر سراخت         بدیع و ادبی تبدیل می
هرای   های بدیع تحلیل خواهد شد. البته باید گفت همره اسرتعاره   شناختی برخی استعاره

کنرد و   ادبی لزوماً مبنایی شناختی ندارد و احتمالاً از اصول دیگری در زبان پیرروی مری  
گیررد نیرز لزومراً از تعراریف      هایی که در اینجا مورد بررسی قرار می گر اینكه استعارهدی
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هرای بردیع    کند در صورتی که غالرب اسرتعاره   های بلاغی پیروی نمی مربوط به استعاره
های شناختی چنان تعریفی را برر   شود و نیز شمار زیادی از استعاره شامل این قاعده می

بران   بتی دارم که گردِ گل ز سرنبل سرایه  »گوید:  وقتی حافظ می تابد؛ به عنوان نمونه می
، بت استعاره اسرت از معشرو  و گرل    «دارد/ بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد

بنیران  »شرود:   استعاره از سیما و چهره اوست در حالی که در استعاره شناختی گفته مری 
این تعریف  (.0: 9339)لیكراف،   «استعاره درك و تجربه یك چیز براساس چیز دیگر است

سرازد برا    های شرناختی را مطررح مری    هر چند تنها بخشی از تعاریف مربوط به استعاره
مربوط به اسرتعاره ایرن   92های سنتی نیز منطبق است. نگاشت تعاریف مربوط به استعاره

بیت چنین است: معشو ، معبود است؛ یعنی علاقه فراوان به یك شخص او را در حرد  
شناسی این نگاشت برا توجره بره الگروی      برد. تناظرهای هستی و عبادت بالا میستایش 

عاشق، عابد است/ معشو ، خدا است/ معشو ، »لیكاف و جانسون نیز عبارت است از: 
یا در ارتباط با استعاره دوم همرین بیرت   « زیبا است/ بت، زیبا است/ معشو ، بت است

این گونه فرض کرد: اعضرای بردن انسران،    توان ساختار را  شناسی نگاشتی می در معنی
گوییم لبهای غنچره، چشرم برادامی.     اعضای طبیعت هستند؛ چنانكه در زبان خودکار می

شرود:   بنابراین چند گونه از اعضای بدن بر چندین نوع از اجرزای طبیعرت متنراظر مری    
 چهره انسان، گل است/ چهره انسان، ماه است/ موی انسان، سنبل است/ دست انسران، »

 شاخه درخت است/  لب انسان، غنچه )گل( است و ... .
در این مقاله پس از بررسری و تحلیرل اجمرالی آرای متفكرران سرنتی و       گاننگارند

معاصر در خصوص استعاره به تبیین و معرفی اسرتاره از دیردگاه زبانشناسری شرناختی     
رك جانسرون،  گیری از آرای زبانشناسانی چون جورج لیكراف و مرا   پردازد و با بهره می

پرور مرورد نقرد و بررسری قررار       رفتن را در مجموعه اشعار قیصر امین استعاره مفهومی 
 دهد. می

نگراهی نرو بره    »در این ارتباط تاکنون مقالاتی چند نگاشته شده است از جمله مقاله 
نظریره  »و یا مقاله « پور( از فاطمه راکعی استعاره )تحلیل و استعاره در اشعار قیصر امین

که البته این مقالره از نظرر   « صر استعاره از دیدگاه لیكاف و جانسون از زهره هاشمیمعا
رسد. هدف نهایی از نگارش این مقاله تبیین استعاره  سابقه به نظر می موضوع بررسی بی

 بر پایه نظریه معاصر استعاره است.« رفتن»مفهومی 
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 در شعر قيصر« رفتن»بررسي و تحليل استعاره مفهومي 
گیری از استعاره در جایگاه قابرل تروجهی قررار دارد.     پور از لحاظ بهره شعر قیصر امین

ترین ابزار انتقال مفاهیم و موضروعات   زبان استعاری در کلام قیصر کارامدترین و اصلی
گیری از انواع مختلف استعاره در دفترهای شعری خویش این  شاعرانه است. وی با بهره
ه و نشان داده است که در این مسیر بسیار عالمانه و هنرری قردم   مهم را به اثبات رساند

داند و در عمل نشان  برداشته است. او زبان استعاری را برتر از زبان تشبیهی و کنایی می
پذیری بیشتری برای القای مفاهیم و معرانی گونراگون    دهد که این زبان توان انعطاف می

دهرد کره مقصرود خرود را بره       بره شراعر مری    دارد. زبان استعاری از سویی این توان را
های مختلف بیان کنرد و از سرویی دیگرر ذهرن خواننرده را بره کراوش در آفرا           گونه

دهرد کره    گوناگون کلام و نیز خلق معنی جدید وا دارد. بررسی ایرن مقالره نشران مری    
ر پور جایگاه خاصی دارد و هر چه بر تجربه و دانش شاع ها در ذهن و زبان امین استعاره

شود. نگاه اجمالی به کرل آثرار    تر و عمیقتر می شود، استفاده از آنها نیز عالمانه افزوده می
دهد کره بسرامد کلری     نشان می  35تا 53او در حوزه استعاره سنتی و بسامد آن از سال 

هایی از نوع مصرحّه، مرشحّه و اسرتعاره   ها رو به کاهش است؛ اما استعاره انواع استعاره
بهام بیشتری دارد، همچنان بسامد زیادی دارد؛ لذا باید گفت زبران اسرتعاری   مكنیه که ا

مرورد و ضرعیف پرهیرز     پردازیهرای بری   قیصر رو به انسجام و پختگی دارد و از استعاره
کند. مروری بر کلیت اشعار او با توجه به عنصر استعاره گویای اهمیت اسرتعاره در   می

 زبان و بیان قیصر است: 
 پور هاي دفترهاي پنجگانه شعر قيصر امين استعاره تحليليجدول 

 تعداد استعاره در هر صفحه)حدوداً( تعداد استعاره تعداد صفحه سرايش سال 

 صفحه           یك مورد 5/9هر  مورد 42 صفحه 12 43تا  53 تنفس صبح
 دو موردصفحه             9هر  مورد 12 صفحه 52 44تا  42 هاي ناگهان )فتر دوم( آيينه
 صفحه           یك مورد 0هر  مورد 25 صفحه 32 09تا  42 هاي ناگهان )دفتر اول( آيينه

 صفحه             یك مورد 0هر  مورد 42 صفحه 902 01تا  41 گلها همه آفتابگردانند
 صفحه             یك مورد 3هر  مورد 32 صفحه 12 35تا  32 دستور زبان عشق

با این تفاصیل و با توجه به موضوع مقاله باید گفت این نوع زبان استعاری از سوی 
های سرنتی،   های شناختی است و بسیاری از همین استعاره دیگر سرشار از انواع استعاره

از یرك  ژرف ساختی شناختی دارند که در جای خود برخی از آنها بررسی خواهد شد. 
ر در فعل و مصدر فعلها است؛ یعنری مصردرها را بره    های قیص دیدگاه بیشترین استعاره
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مرگ، »گیرد که کاربرد استعاری آنها را نشان دهد. در استعاره مفهومی  ای به کار می گونه
که مصدر است به عنوان یكی از تناظرهای این استعاره به کار « رفتن»، واژه «رفتن است

 رابطه دارد: ای در این نقش عمده مصدرهارود. در شعر قیصر نیز  می
تا دل روشن نیلوفری اش پاك / خوشه سرمست رسیدن شد و از شاخه فرو ریخت 
رسیدن در این مصراع مستعارمنه است برای کمال و موفقیت  (.901:  9333پور،  )امین بماند

؛ «موفقیت، رسیدن است ←کمال، رسیدن است »که گزاره شناختی آن چنین است: 
استعاره عام  علی به کمال رسیده است. علی به هدفش رسید )موفرق شرد(. البتره     مانند

ای یافتره   مصدر رسیدن در این مصراع با همه زیباییهایی که دارد، لطرف و جلروه ویرژه   
. 0. پختگری و کمرال   9است. رسیدن در اینجا با توجه به مفهوم شناختی آن ایهام دارد: 

دن و توقف در قافیه بیت(. این تضاد نیز خود یكری از  رسیدن و پایان راه )در مقابل مان
زیباییهای بیت است. همین نگاشت استعاری را در جایی دیگر از شعر او به این شركل  

 بینیم: می
 ر گذشتن از چهل 

 رسیدن به کمال    
 ای! ر چه فكر کال کودکانه  
 زهی خیال خام !    
 (921)همان: تمام!        

ای دیگر از این بحث است. گذشتن استعاره زمان را مفهوم  مصدر گذشتن نیز نمونه
کند. زمان ایستا است و شخص متحرك، چهل سالگی شاعر ایسرتاده اسرت و    سازی می

گذرد. گذشتن و رسیدن دو مصدری است که هر چند از نظرر شرناختی دو    او از آن می
واژه هم سنخ و متناسب سبب زیبایی شعر  اند در این شعر به عنوان دو مفهوم را ساخته

هرای   است؛ هم چنانكه خامی و کالی و کمال. استعاره  اند. گذشتن و رسیدن متوالی شده
یابد کره در شرعر نقشری     مفهومی در کلام قیصر بویژه زمانی جلوه بیشتری از ادبیت می

در تار و پرود  فعال دارد؛ چنانكه در این شعر کوتاه دو واژه گذشتن و رسیدن آن چنان 
است که به هیچ روی قابل تفكیرك نیسرت.     ، و با سایر اجزای آن پیوند یافته شعر تنیده

آورسرت؛ ارتبراط میران     شرود اعجراب   ارتباط عمیقی که میان عناصر این شعر دیده مری 
چهل عدد کمال « رسیدن به کمال»برابر است با « گذشتن از چهل»، «گذشتن و رسیدن»
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است. از سوی دیگر « رسیدن»و « کمال»مترادف، و متضاد « خام»و  «کال»است، دو واژه 
های کال، خام و کودکانه تناسرب برقررار    کمال )رسیدن( و کال جناس دارد و بین واژه

دو ترکیب همتراز است. ، از نظر مفهوم و از نظرر  « خیال خام»و « فكر کال»شده است. 
. این همه ارتباطهای گوناگون ظاهر، هر دو ترکیب از نظر حروف و آهنگ خاص است

شود ذهرن خواننرده ناخودآگراه، مفراهیمی      و تكرارهای مختلف در این شعر موجب می
)کمال( و خامی )کالی( را دریابرد و تكررار کنرد. در ایرن بیرت همرین       « رسیدن»چون 

به نحوی روشرن،  « خامی»و « رسیدن»شود و این ارتباط میان  استعاره مفهومی تكرار می
 است:  بیان شده

 دل در خیال رفتن و من فكر مانردن 
 

 راه است و من خام  رسریدن   او پخته 
 

 (00)همان:                                                                                      
، خرود از  «موفقیت )به انجرام رسراندن کراری(، رسریدن اسرت     »استعاره سطح عام 

؛ در ایرن اسرتعاره   «زندگی سفر است»شود که عبارت است از  گرفته میاستعاره مبنایی 
دهد. آمدن،  پایه تناظرهای زیادی هست که هر کدام بخشی از این راه )سفر( را نشان می

بینیم: بره دنیرا آمرد؛ از     ماندن، رفتن، رسیدن و در زبان خودکار نیز همین نگاشتها را می
 توان چنین ترسیم کرد : ی میدنیا رفت. این استعاره را در نمودار

 زندگي، سفر است.                           
 
 
 

 ايهام شناختي
ایهرام  »مرا نرام آن را    -در این میان برخی نگاشتها به علت ویژگیهای خاصری کره دارد  

کنرد و خرود مجموعره     با    نگاشتهای مجاوری ارتباط برقررار مری   -نهاده ایم« شناختی
دهد؛ به عنوان مثال  جدیدی از تناظرهای هستی شناختی از استعاره مفهومی به دست می

بره نگاشرتهای   « زندگی سفر است»اظرهای مربوط به ، که یكی از تن«رسیدن»در مصدر 
پختگری، رسریدن   »، «کمال یافتن، رسیدن است»رسیم که با نگاشتهایی نظیر  جدیدی می

کند. همرین ویژگری سربب     و ... ارتباط پیدا می« خامی )کامی(، نا رسیدن است»، «است
و کهكشرانی  شود تا مجموعه جدیدی از نگاشتها به وجود آید که به صورت منشور  می

 رفتن = رسیدن )مرگ،  ماندن  

 آمدن شهادت و ...( 
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در یك منظومه واقع شود و یافتن ارتباط میان آنها گره از راز و رمزهرای هنرری کرلام    
آید؛ مانند غزلی  گشاید. گاهی این منظور با ردیف واقع شدن این واژگان به دست می می

 «:هنگام رسیدن»با عنوان 
 ای آرزوی اولرررررین گرررررام رسررررریدن 

 

 هرای بری سرر انجرام رسرریدن     برر جراده   
 

 جهرران جررز بررر مرردار آرزو نیسررت  کررار 
 

 بررا ایررن همرره دلهررای ناکررام رسرریدن    
 

 رویت چشم من کی؟شود روشن بهکی می
 

 وقررت گررل نرری بررود هنگررام رسرریدن؟  
 

 دل در خیررال رفررتن و مررن فكررر مانرردن  
 

 او پخته راه اسرت و مرن خرام رسریدن     
 

 گررذارم  ام نررام تمررامی مرری   بررر خررامی 
 

 بررر رخرروت درمانرردگی نررام  رسرریدن    
 

 چره دویردم جراده از مرن پیشرتر برود      هر 
 

 پیچیررده در راه اسررت ابهررام رسرریدن    
 

 از آن کبوترهررای برری پررروا کرره رفتنررد    
 

 یك مشت پر جا مانده برر برام رسریدن    
 

 ای کررال دور از دسررترس ، ای شررعر تررازه
 

 چینمررت امررا برره هنگررام رسرریدن   مرری 
 

 )همان(                                                                                                                 
در ایرن غرزل از چنرد جهرت برر زیبرایی شرعر        « رسیدن»ردیف واقع شدن مصدر 

در این شعر چند نگاشت مختلف را شامل « رسیدن»افزاید: اول اینكه از نظر شناختی  می
زنردگی  »می و پایره  ای از نگاشرت عمرو   شود که هر چند نگاشت خود زیر مجموعه می

. طری کرردن مسریر، رسریدن     0. دستیابی به هدف، رسیدن اسرت.  9، هست. «سفر است
. موفقیت و به دست آوردن آرزو، رسیدن اسرت و... . از دیردگاهی دیگرر نیرز     3است. 

ردیف واقع شدن آن موجب تداعی معنایی بررای مفهروم رسریدن در سرطوح مختلرف      
قشهای یاد شده همچون عِقد واسطی در انتهای هر است. رسیدن در این غزل علاوه بر ن

بیت، دو ارتباط عمودی و افقی در کل شعر و بین اجزای هر بیت برقررار کررده کره از    
جنبه ایهام شناختی قوام و استحكام بی نظیری به ظاهر و محتوای شعر بخشیده اسرت؛  

تگی و کمرال،  پخ»و « دستیابی به هدف، رسیدن است»به دو مفهوم « رسیدن»لذا مصدر 
، -دستیابی به هدف رسیدن است-قابل دریافت است. در استعاره نخست« رسیدن است

های دیگری در کار است و در واقع تناظرهایی هست که با رسیدن تناسب مفهومی  واژه
نامیدیم. ایهام شناختی همان ارتباط مفهرومی شرناختی   « ایهام شناختی»دارد که ما آن را 

هرایی   شرود؛ واژه  یك یا چند نگاشت از یك مجموعه برقررار مری   است که میان واژگان
همچون راه، جاده، گام، رفتن، ماندن، دویدن و ... . در استعاره دوم واژگران متناسرب و   
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است. گاهی نیز هرر دو ایرن   ...« آرزو، ناکامی، پخته، خام، کال، چیدن و »مجاور شامل 
رود و ایجراد مفراهیم    ا بیت به کرار مری  ای در هم تنیده در یك مصراع ی مفاهیم به گونه

سراز   های هر کدام و ارتباط جادویی میان آنها شگفتی کند که دریافتن استعاره ای می تازه
است؛ مانند بیت دل در خیال رفتن و من فكر مانردن/ او پختره راه اسرت و مرن خرام      

 رسیدن.
 هاي مفهومي )نمودار كهکشهاني( نمودار ارتباط استعاره

 
 
 
 
 
 

طبیعتاً میان واژگان و مفاهیم مربوط به هر نگاشت با سایر نگاشتها تبادل و تناسرب  
برقرار خواهد شد و هر نگاشت ممكن است یك یا چند نگاشت دیگر را پوشش دهرد  

 و با آن همسانی ایجاد کند. 

 رفتن ، رسيدن است.
عرانه قیصرر  های شناختی یكی دیگر از خلاقیتهای شرا  به کمك استعاره« تصویر آفرینی»

های سطح عرام و   در حوزه معنی شناسی شناختی است که در این شگرد، شاعر استعاره
دانرد کره در زبران     سرازد. شراعر مری    خودکار زبان را به سطح ادبی و بلاغی نزدیك می

گوید فلانی هم رفت، ولی در  خواهد از مردن کسی خبر بدهد؛ می خودکار نیز وقتی می
کند این جمله عامیانه را برجسته سرازی کنرد. شراعر     عی میزبان ادبی و شعری خود س

خلا  با ترفندهایی نظیر ایجاد تناسب و ایهرام و تصرویر آفرینری و ... ایرن عبرارات را      
زنردگی،  »یرا  « مررگ، رفرتن اسرت   »کند. استعاره سطح عام  دهد و ادبی می گسترش می
ی و به شكلی بدیع عرضه های گوناگون ادبی ساز پور به شیوه در شعر امین« ماندن است
 شده است:

 خوانم من با دهان مرثیه می

 رسيدن است. وكمال پختگي   
 دستيابي به هدف رسيدن است.

 رفتن است.، مرگ   

 زندگي، ماندن است. كار و   

 تولد، آمدن است.   

 تجربگي(نرسيدن است. خامي)بي

 زندگی سفر است.
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 ماندند ! ی کاش عاشقان تو میا 
 و اسبهایشان را        
 ر آن گونه با شتاب ر     
 راندند   در امتداد جاده نمی      

 (.333)همان:                                                                                             
تفكر غالب بر این بند از شعر قیصر همان سه مورد استعاره شناختی است کره ذکرر   

زنردگی سرفر   »وار در استعاره با عنروان   شد. البته همه اینها به صورت کهكشان و طیف
و « مررگ رفرتن اسرت   »، مفهوم سازی شده در این بند از شعر قیصر در اسرتعاره  «است

، قابل فهم و دریافت است. شاعر به هیچ وجه به طور مسرتقیم از  «زندگی ماندن است»
کنرد و خواننرده همچنران در ایهرامی      رفتن و ماندن با مفاهیم شرناختی آن اشراره نمری   

ه ذهن ما را به معنای واقعی شعر نزدیرك  ماند. چند قرینه در شعر هست ک لذتبخش می
گیرری زیرکانره از    کند؛ مرثیه خواندن در سطر نخست و در سطر پایانی شاعر با بهره می

را هنری جلوه داده است؛ یعنی واژه امتداد « زندگی سفر است»، مفهوم  «در امتداد»واژه 
کنند و از آن مقطرع   ی میاند و زندگ ای مانده نشان از این دارد که عده« ماندن»در مقابل 

، که در مه و غبار پوشیده است، رفتن و راندن یعنی مردن «امتداد این جاده»به بعد و در 
دهد و جاده  و این سفر در جاده رخ می« زندگی، سفر است»کننده  است که خود تداعی

فتن و مردن هم ابتدا، میانه و پایانی دارد. تول د ابتدای راه، زندگی و زیستن میانه راه و ر
کند، طبیعتاً به سمت پایان و  پایانه و انتهای راه است. کسی که از ماندن و میانه عبور می

است. در بند دیگری از این شعر براز  « گذشتن»و رفتن از میانه به معنی « رود می»مرگ 
هم دو استعاره مفهومی درهم تنیده شده و مفاهیم بكرری در کنرار هنرر شراعر سراخته      

 است:  
خواندند!/ آن گونه  خوانم/ ای کاش/ آن گونه عاشقانه نمی من/ در سوگ خویش مرثیه می

آسمانی/ که بالهای مرتعش ما را/ دنبال بال خویش کشاندند/ اما/ با حسرت رسریدن/ در  
 )همان(. بالهای کال/ ما را به سوگِ خویش نشاندند 

کننرد از   زنند و وسوسه مری  عاشقان، که همواره او را صدا می« رفتن»شاعر با دیدن 
در ایرن  «. برسرد »تواند به آنها  خویش در رنج و عذاب است؛ با وجود این نمی« ماندن»

بند باز هم ارتباط و امتزاج شگفتِ میان رفتن، ماندن و رسیدن برقررار و تأمرل برانگیرز    
شرود، همرواره    ندگی، که از آمدن، ماندن و رفتن تشكیل میاست. شاعر در ترسیم راه ز
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ای اسرت از راه   مرحلره « رسریدن »اسرت.  « رسیدن»مرحله دیگری را در نظر دارد و آن 
« رفرتن »گیررد و آن گراه کره     قررار مری  « رفتن»زندگی که در نگاه قیصر غالباً هم سنگ 

گر به مبرانی فكرری و   ندارد. ا« رفتن»ارزشی کم از « رسیدن»شود، سعی در  حاصل نمی
یابیم او از نسل شاعرانی است که با جنگ، جهاد و  فلسفی شعر قیصر توجه کنیم، در می

شهادت بالیده است و آرزوی شب و روزشان پیوستن به عاشقانی است که جان برکف 
در ذهن و کلام قیصر یكی « رفتن»به دیدار معشو  شتافتند و لذا بهتر در خواهیم یافت 

ارزشی و بنیادی است. رفتن در کلام او همان رسیدن و وصال اسرت. اکنرون    از مفاهیم
شاعر شاهد رفتن یاران و دوستان قافله خویش است و سوگوار غربت و ماندن خود و 

گرید. با این تفاسیر استعاره  خواند و به درد می در این میان گاهی برای خویش مرثیه می
دنیا، غربتكرده  »و « ماندن، غربت است»ود که ش مفهومی دیگری در کلام شاعر یافت می

باشد. این استعاره نو، که تا حدودی از سطح زبان خودکرار فراترر اسرت در     ، می«است
، قابرل سرنجه اسرت؛ همران     «خدایا مررا تنهرا مگرذار   »زبان خودکار با عباراتی همچون 

متجلی ( 31انبیاء، )قرآن، « رب لاتذرنی فردا»ای که در لسان قرآن با عبارت دعایی  استعاره
دهد آدمی با اینكه  ای هست که نشان می شده است. در این استعاره، زیر ساخت مفهومی

کنرد و از   با افراد زیادی در اجتماع در ارتباط است، باز هم احساس تنهایی و غربت می
خواهد که همواره در کنارش باشد و هیچ گاه او را تنهرا نگرذارد. شراهد مثرال      خدا می
« ام توی این دنیا تنهای تنها مانده»ه مفهومی ذیل از زبان روزمره گویای این است: استعار

و ... ایرن عبرارات زیرسراختی دارد کره همران      « من تو این دنیا هیچ کرس را نردارم  »و 
کنرد. اگرر ایرن     را تداعی مری « ماندن، غربت است»استعاره شناختی با نگاشت متعارفِ 

ها و تناظرها که بر شرمردیم، بپرذیریم، گرره از راز برخری     استعاره را با آن مبانی، نگاشت
براد  »یابرد؛ ماننرد شرعر     شود و هر یك تعرابیر جدیردی مری    اشعار قیصر نیز گشوده می

 «:بیقراری
آید/ بوی برادران غریبم/ شاید/ بوی غریرب پیرهنری    این بوی غربت است/ که می

وی بری پنراهی را/ از دور   تازه در باد/ نه !/ این بوی زخم گرگ نباید باشد/ مرن بر  
شناسم/ بوی پلنگ زخمی را/ در متن مهِ گرفته جنگل/ بوی طنین شریهه اسربان    می

های ساکت کوهستان/ بوی کتان سوخته را/ در مشرام مراه/ بروی پرر      را/ در صخره
وزد/ دلهای سر نهاده ما/ بوی  کبود کبوتر را/ در چاه/ این باد بیقراری/ وقتی که می
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ای تازه/ خمیازه  گیرد / و زخمهای کهنه ما باز در انتظار حادثه ی/ میهای قدیم بهانه
 (. 335-334: 9333پور،  )امینآید  انگار بوی رفتن می کشند/  می

و « رفتن، رسیدن است»یكی از شعرهای قیصر است که در آن استعاره « باد بیقراری»
و تنهایی را از بوهای ، قابل خوانش و فهم است. شاعر بوی غربت «ماندن، غربت است»

خرورد   داند که بوی غربت چیست. او فریب برادران غیور را نمی شناسد. او می دیگر می
داند؛ بوی بری   شناسد و بوی غربت را می و پیراهن برادران غریبش را از زخم گرگ می

شناسد . غربت، بی پناهی است، بوی بی پناهی و غربت و بویی شبیه پلنگ  پناهی را می
هرای سراکت    در جنگل مِه گرفته است، شبیه بوی طنین شیهه اسرب در صرخره  زخمی 

کوهستان و شبیه بوی کتان سوخته در مشام ماه و بوی پر کبود کبروتر در چراه. شراعر    
داند که این بو شبیه بوی رفتن است؛ چون از بوی آن پلنگ زخمی و اسب غریب و  می

وزد، وقرت   آید و ایرن براد مری    ین بو میداند که وقتی ا آن کتان و آن پر کبوتر دیگر می
رفتن است؛ اینها همه یعنی انتظار رسیدن، درماندن، امید به رسیدن هست؛ انگرار بروی   

آید. با این توجه نگاه عمیق به مجموعه اشعار قیصر با توجه به مفهوم اسرتعاره   رفتن می
نظام ادراکری   دهد یكی از عناصر و موضوعات مهم اشعار او بر مبنای شناختی نشان می
، است. یكی دیگر از اشعار او، کره بره نروعی مهرر     «رفتن رسیدن است»شاعر، استعاره 

تأییدی بر این ادعا است، شعری است که عنوانش در واقع نگاشتی مفهومی است که در 
رفرتن، رسریدن   »این جستار به دنبال کشف شواهد بیشتر و لاجرم اثبات آن بودیم. شعر 

 رش نماینده این نوع از اندیشه و ادراك شاعر است: در دیوان اشعا« است
    موجیم و وصل ما از خود بریدن است

 ...رفتن، رسیدن استایست،  ساحل بهانه 
 

 غم است، چیدن رسیده را بی درد و بی
 

 خرامیم و درد مرا از کررال چیردن اسررت    
 

 (350-343)همان:                                                                            

 شهادت، رسيدن است.
های او همین است؛  مایه بسیاری از اشعار و سروده یكی از مبانی اصلی تفكر قیصر و بن

انرد و آنران کره     اند در واقع به هدف رسیده آنان که از این خاکدان غم پر کشیده و رفته
کاری کنند. ایرن تفكرر   « رسیدن»و « رفتن»اند و باید برای  اند، سرخورده و درمانده مانده

رسیم، بسامد و  او بیشتر نمایان است و هر چه رو به واپسین آثار او میدر آثار نخستین 
های قیصرر، کره همزمران برا شرور و حرال        شود. در نخستینه شكل بیان آن دگرگون می
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جوانی و مصادف با جنگ و ایثار و شهادت است، استعاره غالب و پر رنگ به قرار زیر 
 است:

رفرتن،  ادت( رسیدن است هدف )شهاستعاره مرگ )شهادت(، رفتن است 
 هدف،شهادت است.رسیدن است 

ها فراوان است و  این استعاره« تنفس صبح»بنابراین در جای جای اشعار او بویژه در 
بسامد واژگانی همچون رفتن، رسیدن، پرواز و ... زیاد است ولی به واپسرین دفترهرای   

رخی از این نگاشتها یا حذف یابد و ب رسیم، این تفكر آرام آرام تعدیل می شعر او که می
شرود. او وقتری    های دیگری جایگزین آنها می دهد و یا گزاره شود یا تغییر مفهوم می می
کند و کسی از این  یاران همراهانش، چیزی تغییر نمی« رسیدن»و « رفتن»بیند پس از  می

لایره  رفتن ها به فكر رسیدن و رفتن نیست و این تنها دغدغه اوست، آرام آرام زبران گ 
شود که تنها باید در خیال و در  گشاید و رفتن و رسیدن برای او و امثال او افسانه می می

افسون آن غر  شد. زمانی رفتن هدف او و رسیدن آرزویش بود؛ اما حال، غم زمانره و  
رنج زندگی )ماندن( فكر اوست و برای او مرردن )مررگ( هردف و رسریدن اسرت نره       

تازد و برر عقرل    زند؛ بر خویش می ها شور و امید موج می شهادت و پرواز. در نخستینه
 زند: نشِتر می

 ای عقل که وامانده صردها رازی 
 

 پردازی؟ تا چند به چون و چند می 
 

 یاران سفر عشق به پایران بردنرد  
 

 ای، هنرررررروز در آغازی تو مرد نه 
 

 (235)همان:                                                                            
 و یا این بیت از یك غزل:
 رونرد شراد ولری    برگها می

 

 ماننرد  زخمها روی شاخه می 
 

 (223)همان:                                                                 
ماننرد   رفرتن( و زخمهرا )زنردگان، مانردگان( مری     ) رونرد  برگها )شرهدا( مری  

( .)ماندن، زندگی 
به آشكارا تنفر و شرمندگی خرود را از برودن و   « مرز بودن»قیصر در غزلی با عنوان 

 کند؛ غزلی که برای اثبات این نظریه در شعر قیصر کافی است: زندگی کردن اعلام می
 ای که فراتر ز بودن است؟ تازهکو مرز  هر جا که سر زدم همه در مرز بودن است

 وار بررال و پرررر گررر گرفتررره ام   پروانرره 
 

 پروانرره عبررور مررن از مرررز بررودن اسررت  
 

 کو عمر خضر رو طلب مرگ سررخ کرن  
 

 ترین طرز بودن است کاین شیوه، جاودانه 
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 شرویم  شویم و فراموش مری  خاموش می
 

 ما را دگر نه وسوسه در سَر ز بودن اسرت  
 

 برا لالره همردمی    هان ای گیاه هررزه کره  
 

 99رو خارباش خار به از هرزه بودن است 
 (315)همان:                                                                                    

سرروده   43ترا   50است که بین سالهای « تنفس صبح»ها  برگرفته از دفتر  این نمونه
دفترهای بعد نیز بارها تكرار شده است. ایرن اسرتعاره   است. این امر هم چنین در   شده

هرای ذیرل از اشرعار     مفهومی محوری در بسیاری از اشعار قیصر  کانونی شده که نمونه
خوشا رفتن از » (،350های ناگهان:  )آینه «غزل رفتن، رسیدن است»قیصر گویای این است: 

، (335)همان: « باد بیقراری» (،352)همان: «خود، رسیدن به خویش سفر در خیابانی از آینه
ما را به حال خود بگذارید و بگذرید/ از خیل رفتگران  »(، 303)همان: « در سوگ خویش»

کسی که نقطه آغاز هر چه پرواز است/ ترویی کره در   »، (390)همان: «بشمارید و بگذرید
 مقابل )رفتن( در« نشستیم»با ردیف « جنگل خاطره»، (322)همان: « سفر عشق خط پایانی

 (،009)همران:  « کنی / وقت رفتن اسرت  حرفهای ما هنوز ناتمام/ تا نگاه می»، (320)همان: 
ای مسافر غریب در دیار خویشتن/ با تو آشنا شدم با تو در همین مسیر// دست خسته »

چشم ترا براز   » (329)همان «ام از این کویر! بگیر/ با خودت مرا ببر، خسته یمرا مثل کودک
( 001)گلهرا همره...:   « فرصت دیدار گذشت/ همه طول سفر یك چمردان بسرتن برود   کنم 

) « طوفان رسید و برگ و بررم را بره براد داد/ پریش از رسریدن دل کرالی کره داشرتم        »
ای دل همه رفتنرد و ترو تنهرا مانردی/     »، (091)همان:« تا حادثه سرخ رسیدن»، (000همان:

کنم قصه که این راه دراز/ از چراه بره چالره     کارت همه ناله بود و بارت همه آه// کوتاه
برای رسیدن چه راهی بریدم/ در آغاز رفتن به پایان »، (093)همان:« بود و از چاله به چاه

رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند ...// »، (911)همان:« فال نیك»، (022)همان:« رسیدم
، (913)همران: « ای دگرر  دلم ز دست زمین و زمان به تنگ آمد/ مرا ببر به زمرین و زمانره  

، (930)همان:« ام از آرزوها آرزوهای شعاری/ شو  پرواز مجازی، بالهای استعاری خسته»
ای  د/ کو خانره شب در رسید و قصه ما هم به سر رسی»، (901)همان:« سر سمت رسیدن»

ریخت از پرهای بالش چرون کره    صبح خون می»، (903)همان: « برای رسیدن، کلا  کو؟
 (،921)همان:  «خیال کمال»(، 900)همان: « شب/ آخرین تصویر پرواز تو را دیدم به خواب

یك عمر دویدیم »(، 00)دستور زبان عشق: « غزل هنگام رسیدن»( 920)همان:« اما همیشه»
از رفتنت دهان » (،40)همران:  « سیدیم/ این هروله سعی و صفا را نفروشیدو لب چشمه ر
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(، 00)همران: « آهنرگ نراگریز  » (،03)همان:« همه باز .../ انگار گفته بودند:/ پرواز! / پر و از!

 (. 0)همان:« سفر ایستگاه»

 گيري نتيجه
کره  ˚دهد؛ به رغم پژوهشهای متعردد دربراره اشرعار او     نگاهی به اشعار قیصر نشان می

هرای   اسرتعاره  -اسرت « یادمان قیصرر »آخرین آنها چاپ مجموعه مقالات برتر با عنوان 
مفهومی اشعار او با تأکید بر نظریه لیكاف و جانسون چندان مورد تأمل و تحلیرل واقرع   

پوربه این اصل کلی دسرت   بررسی در مجموعه آثار امیننشده است. بنابراین با تفكر و 
یابیم که جریان زندگی و مراحل گوناگون آن در ذهن و زبان او به مثابه سفر ترسیم  می

خوبی و روشنی این مراحل را )تولد، زندگی، مرگ( بر مبنرایی شرناختی و    شده و او به
ز ایرن اسرتعاره مفهرومی    به شكلی ادبی به تصویر کشیده است. این تصراویر شراعرانه ا  

دهد که در سراسر آثار  های شعر قیصر را شكل می بخش عمده ای از تصاویر و استعاره
زندگی، »او با بسامدهای متفاوت قابل بررسی و مشاهده است. در واقع استعاره مفهومی 

، چنان ناخودآگاه در ذهن و ضمیر شاعر نقش بسرته اسرت کره او هرر جرا      «سفر است
این استعاره سخن گوید، آن مفاهیم را بر مبنای ایرن اسرتعاره بره تصرویر     خواهد از  می
کشد. البته خلاقیتها و ابتكارهای خاص قیصر در این زمینره، حسرن کرار او را صرد      می

 چندان کرده است.
« زندگی سفر است»، که یكی از نگاشتهای فرعی «رفتن»در کلام او استعاره مفهومی 

ی مختلفی به تصویر کشیده شده است. او توانسرته اسرت برا    ها رود به شیوه  به شمار می
بهره گیری از ظرفیتهای ادبی و زبانی خویش این استعاره را از سطح مفهوم شرناختی و  

ای بدیع و کاملاً ادبی ارتقا بخشد و حتی در کنار آن مفاهیم دیگرری را   زبانی به استعاره
 ست.نیز بیافریند که همگی از چنین ویژگی برخوردار ا

 نوشت پي
کند که یكی از آنهرا بره وسریله واژه یرا      استعاره دو پدیده را با یكدیگر مقایسه می». طبق این نظریه، 9

شود و دیگری از طریق واژه یا عبارتی کره بره    عبارتی که در معنای صریح به کار رفته است بیان می
مرر  برا    »ن نمونره جملره   (؛ بره عنروا  33و  31: 9330صورت استعاری به کار رفته است )فیاضری:  
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است. به همین دلیل از نظریه « من مانند مر  با  ملكوت هستم»صورت خلاصه شده جمله « ملكوتم
 شود )همان(. نیز یاد می« نظریه تشبیه»قیاس گاه با عنوان 

2.Tenor 
3.Vehicle 
4.The cotemporary theory of metaphor 
5.George Lakkoff 
6.Mark Johnson 

نظریه معاصر مبنی بر اینكه استعاره در اصرل جنبره   »گوید:  لیكاف در مقاله نظریه معاصر استعاره می. 0
گرردد بره    دهد، باز می و متعارف دارد و بخشی از نظام مفهومی اندیشه و زبان را تشكیل می مفهومی 

اسرت. ردی برا   ای کلاسیك  که اکنون استعاره« استعاره مجرا»( تحت عنوان 9110مقاله مایكل ردی )
عرضه یك مثال موردی بسیار مهم نشان داد که جایگاه استعاره اندیشه اسرت و نره زبران و اسرتعاره     

سرازی جهران توسرط ماسرت و رفترار       ناپذیر از شیوه متعارف و معمول مفهروم  بخشی مهم و جدایی
کند که شیوه  می(. ردی اظهار  933:9312)لیكاف ،« روزمره ما بازتاب درك استعاره ما از تجربه است

آیرد   ای کره در زیرر مری    بیان ما درباره جهان )زبان ما درباره زبان( کمابیش بر اساس استعاره پیچیرده 
سازمان یافته است: تصورات )مفاهیم( اشیا است. اصطلاحات زبانی، ظرف اسرت. ارتبراط فرسرتادن    

دهد و آن را )از  ی میگوید، تصورات )اشیا( را درون واژگان )ظرفها( جا است. شخصی که سخن می
فرستد که آن واژگان یا ظرفها را از درون تصورات یرا اشریا بیررون     طریق مجرایی( برای حاصلی می

 (.5: 9339آورد )لیكاف  می
. اصطلاح معنی شناختی نخستین بار از سوی لیكاف مطرح شد و نگرشی را مطرح کرد که بسیاری از 3

اس این نگرش، دانش زیبایی مستقل از اندیشرمندان و  معنی شناسان را مجذوب خود ساخت. بر اس
شناخت نیست. این دیدگاه در مقابل آرای فیلسوفانی چون فودور و زبانشناسانی نظیر چامسكی قرار 

گیرد. اینان بر خلاف افرادی چون فودور و چامسكی، رفتار زبانی را بخشی از تعدادهای شناختی  می
آورد.  رای آدمی امكان یرادگیری، اسرتدلال و تحلیرل را فرراهم مری     دانند؛ استعدادهایی که ب انسان می

بنابراین شاید بتوان مدعی شد که هسته اصلی آنچه این دسته از زبانشناسان بره آن معتقدنرد در ایرن    
 (.343و  342: 9330)صفوی،« دانش زبانی بخشی از شناخت عام آدمی است»عبارت نهفته است که

از ارسلان گلفام و فاطمه « زبانشناسی و استعاره»توان به این آثار اشاره کرد:  می. ازجمله این پژوهشها 1
از « نظریه معاصر استعاره» های علوم شناختی ترجمه مقاله لیكاف با عنوان  در تازه 9339یوسفی راد، 

ون نظریه مفهومی استعاره از دیدگاه لیكاف و جانس»در کتاب استعاره و مقاله  9330فرزان سجودی: 
« استعاره در زبان فارسی»در ادب پژوهش و هم چنین پایان نامهایی همچون  9331هاشمی،  از زهره 
اسرتعاره در ادبیرات فارسری از دیردگاه زبران      »در دانشگاه علامه طباطبایی  9332آ مشعشعی،  از پانته

بران فارسری از   اسرتعاره در ز »، در دانشگاه علامه طباطبایی و 9335از نیره صدری، « شناسی شناختی
در دانشرگاه تربیرت مردرس و کتراب      9330از فاطمره یوسرفی راد،   « دیدگاه معنی شناسی شرناختی 

 نشر فرهنگان و... . 9303از حبیب ا... قاسم زاده، « استعاره و شناخت»
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. مهمترین رکنی که در مورد ساختار استعاره وجود دارد، نگاشت است. ایرن واژه در ایرن مرتن بره     92
رود؛ با این تفاوت که در نظریره معاصرر نگاشرت     یی که در علم ریاضیات دارد به کار میهمان معنا

شود. در مورد فرایند نگاشت،  شامل برخی از مفاهیم است که از حوزه مبدأ به حوزه مقصد منتقل می
ه کند: نخست اینكه این انتقال یكطرفه است؛ یعنی حوزه مبدأ بر  ( به دو نكته اشاره می93: 9133یو )

شود، تحت عنوان دو  سمت حوزه مقصد منتقل شود. آنچه در این واگذاریها به حوزه مقصد منتقل می
شود که عبارت است از مطابقه هستی شناسرانه یعنری نگاشرت واحردی از      مقوله کلی دسته بندی می

حوزه مبدأ به واحد متناظرش در حوزه مقصد و مطابقه معرفت شناسانه، یعنی نگاشت دانش حروزه  
 (.24و  20: 9333مبدأ به حوزه مقصد )حسن دخت فیروز، 

. دگر این دل سر ماندن ندارد/ هوای در قفس خواندن ندارد// چنان در دوزخ دنیا دلم سوخت/ کره  99
دیگر بار، سوزاندن ندارد یا دو بیتی معروف او که حال و هوایی از این دست دارد: بیا ای دل از اینجا 

یگر بگیریم// بیا گم کرده دیرین خود را /سرا  از لاله پر پرر بگیرریم یرا ایرن     پر بگیریم/ ره کاشانه د
نمایرد: پیراهنری از شرتاب خرواهم      رباعی که شو  و عطش او را برای رسیدن به هدف بخروبی مری  

پوشید/ دیدار تو را به شو  خواهم کوشید// گر آتش صد هزار دوزخ باشی/ ای مرگ، تو را چو آب 
 خواهم نوشید.

 ع مناب
؛ «بنردی اسرتعارة ارسرطو    بندی استعاره جرجانی با اشارة خاص بره طبقره   طبقه»ابودیب، کمال؛ 
، 9302زبان شناختی، مترجم محمد علی حق شناس، تهرران، انتشرارات نیلروفر،    -مقالات ادبی

 .999تا45ص
، تهررران؛ انتشررارات 9351-9335امررین پررور، قیصررر؛ مجموعرره کامررل اشررعار: از شررعرهای   

 .9333مروارید،

حسن دخت فیروز، سیما؛ بررسی استعاره مفهومی از دیدگاه لیكاف و جانسون، فصل نامه ادب 
 .922تا 991، ص 9331، تهران؛ 90پژوهی، ش 

 .9330داد، سیما؛ فرهنگ اصطلاحات ادبی، چ چهارم، تهران: انتشارات مروارید، 
امرین پرور( ، فصرلنامة    راکعی، فاطمه؛ نگاهی نوبه اسرتعاره )تحلیرل اسرتعاره در شرعر قیصرر      

 .11تا00، ص9333،تهران،04پژوهشهای ادبی، ش
ساسانی؛ فرهاد )با همكاری گروه مترجمان(؛ استعاره )مبنای تفكر و ابزار زیبایی آفرینی(چ دوم 

 .9312تهران؛ سورة مهر، 
 .9330شمیسا، سیروس؛ بیان، چ سوم، تهران، نشر میترا، 

 .9332عانی و بیان، چ ششم تهران؛ انتشارات سمت، علوی مقدم، محمد و رضا اشرف زاده؛ م
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فیاضی، مریم السادات؛ خاستگاه استعاری افعال حسی چند معنا در زبان فارسی از منظر معنری  
 .921تا  30، ص 9330، تهران، 4شناسی شناختی، فصلنامة ادب پژوهی، ش 

 .9343به نشر مرکز(، کزازی، میر جلال الدین؛ بیان، چ چهارم، تهران: کتاب ماد )وابسته 
، ترجمرة حسرن شرعاعی، فصرلنامة     «کنریم  هایی که برا آن زنردگی مری    استعاره»لیكاف، جورج،
 .93تا 9، ص 9339، 9هزوارش، ش 

با همكاری گروه مترجمان، « استعاره»مجموعه مقالات « نظریه معاصر استعاره»لیكاف، جورج؛ 
 . 922تا  991، ص 9331به کوشش فرهاد ساسانی؛ تهران؛ 

هاشمی، زهره؛ نظریة استعاره مفهومی از دیدگاه لیكاف و جانسون، فصلنامة ادب پژوهری، ش  
 ، تهران.90

 9340هاشمی بك، سیداحمد؛ جواهرالبلاغه فی معانی والبیان والبدیع،قم،انتشارات مصطفوی،
 . 9334هاوکس، ترنس استعاره: مترجم: فرزانه طاهری، چ سوم، نشر مرکز، 

الدین؛ فنون بلاغت و صناعات ادبی؛ چ بیست و پنجم، تهران: موسسه نشر هما، همایی، جلال 
9343 . 

با « استعاره و مجاز» مجموعة مقالات« بررسیهای مجازی و استعاری»نیمایر، سوزان؛ از ته قلب: 
 . 9312همكاری گروه مترجمان، به کوشش فرزان سجودی، تهران، انتشارات نقش جهان، 

Lakoff,G. "The contemporary theory of metaphor",1993. 
Lakoff,  G.&  Johnson,M. metaphors we  Live By, Chicogo and London: 
Univeraity of Chicago Press.1980. 
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Study of conceptual metaphor of ‘going’ in poems of Qaysar 
Aminpour based on cognitive semantics 

Mostafa Gorji, PH.D. 
Mahmood Saremi. 

Abstract 
 

One of the prominent poets of the recent three decades, who due 
to a number of reasons was approved by the masses of people and 
elites throughout his life, was undoubtedly Qaysar Aminpour. Given 
his pure experience and his in-depth philosophy, he spoke of concepts 
which other revolutionary poets have paid lesser attention to, in the 
recent decades. One of these concepts is life and its meaning. Life is 
an abstract concept and is usually perceived within the framework of 
tangible affairs. The concept of life as one of the main concepts, 
which have occupied the minds of poets in different forms and shapes, 
is understood from a cognitive semantics stand within the framework 
of general metaphor of �Life is a journey�. This general concept can 
be written in different forms which provide its details. Writings such 
as �birth is arrival�, �Life is to last�, and �Death is departure� are 
presented to this end. This article studies the status of this metaphor in 
the poems of Qaysar Aminpour and tries to show that the majority of 
metaphors and literary concepts in his poems are based on cognitive 
foundations. The general study of this article shows that the 
conceptual metaphor of �going� in his collection of poems should be 
taken into consideration based on a cognitive semantics approach. 
Such studies are yet to be carried out. 

Key Terms: Metaphor in poetry, Qaysar Aminpour, cognitive 
semantics, contemporary literature, metaphor in new and 
old poems 
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An inter-textual reconsideration of mythical novel “Yeklia 
and His Privacy” written by Taqi Modarresi 

Seyyed ali ghasemzadeh, PH.D. 
Ellahe jafary harofteh. 

Abstract  
 

Return to myths and this symbolic presentation within the 
framework of novels, can, on one hand, be a reaction to an 
inappropriate political or social event, and, on the other hand, can be 
considered as an approach for the need to review the foundation of 
national thoughts. The mythical novel �Yeklia and His Privacy� is one 
of the Farsi mythical novels which have been penned after the 1953 
coup, based on the above-stated motivations. What makes it necessary 
to reconsider this novel is the out of norm inclination of Taqi 
Modarresi in reconsideration of a non-indigenous myth. Given that 
reconsideration of the mythical narration of this novel can lead to a 
logical analysis of Modarresi�s inclination toward a non-indigenous 
myth; this descriptive and analytical study which is based on inter-
textual consideration has made every effort to present an alternate 
interpretation of this novel.  According to outcomes of this analysis, 
the writer of �Yeklia and His Privacy� has more than any other myth 
matched the deep structure of his work to the myth �Lilith� in the Old 
Testament, and its character �Tamar� and his actions. But what has 
drawn this writer to this Old Testament myth is the inter-textual bond 
of this novel to the short story �Leyla, the Iranian Girl� written by 
Anatole France. In this short story, Iran is considered as the home of 
�Lilith�, the angel of night, prior to  the residence of Iranian tribes; a 
land which Lilith, via collaboration with Satan, intends to return to. 
The 1953 coup can be considered as one of the efforts made by Lilith 
to return to Iran, resulting in dominance of corruption, disconnection 
in social bonds; and the dominance of the sense of solitude. 

Key Terms: Mythical novel in Iran, inter-textual political 
reconsideration, the myth of Lilith, Yeklia and His 
Privacy 
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Themes of mystical stories up to 7
th

 Century 
(Based on characteristics of Sultan Mahmoud Ghaznavi) 

 
Zahra Taheri GHal’e Now. 

Mahmood Abedi, PH.D. 
Mohammad Parsa Nasab, PH.D. 

Abstract 
 
This article studies the structure and contents of mystical stories, 

and presents role models on the themes of these tales, revolving round 
the characteristic of Sultan Mahmoud Ghaznavi. In this analysis, two 
role models have been extracted to study the characteristic of 
Mahmoud Ghaznavi. Terms of collection of data in this article is 
based on study of mystical articles and extraction of tales and 
anecdotes in which Mahmoud Ghaznavi and at times Ayaz were 
present. Thereafter, the tales were analyzed and role models were 
introduced. Attainment of these role models is of paramount 
importance in understanding stories and their commonalties, and the 
rate of repetition of each theme. In this writing, nearly 70 anecdotes 
and tales (In prose and verse) were studied up to the 7

th
 Century and it 

was finally found that the inclination of authors is to study the 
romantic aspects of the characteristic of Mahmoud and Ayaz, more 
than other themes. Findings of this study show that this characteristic 
can be studied from different angles and the numerous facts which are 
mentioned in this article show the hidden potential of Farsi stories. 

Key Terms: Mahmoud Ghaznavi and Ayaz, theme of mystical tales, 
Classical Farsi Literature up to 7

th
 Century  
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Similarity of childhood with mystic behavior 

Ahmad Razi,PH.D. 

Majid Jalalevand Alkami. 
Abstract 
 

Childhood has been mentioned in gnostic texts in different 
shapes and forms. A number of Gnostics have tried to revive the 
positive aspects of childhood in wayfarers and to set the childhood 
behavior as a role model for mystical doctrine. They have tried to 
show that the true wayfarer is the one who is reborn with a voluntary 
death, and who tries to revive the pure, creative, truth-finding, and 
self-motivated innate nature of childhood within him. This article has 
tried through adoption of a psychological approach and via application 
of the descriptive and analytical method to elaborate on the 
behavioral, viewpoint, and language similarities of Gnostics and 
children in order to clarify the reasons behind usage of childhood 
metaphor by Gnostics to set a mystical role model. The domination of 
objective cognition and realism is one of the most important viewpoint 
similarities between Gnostics and children; and the inclination to 
submission, self-motivation, dependence, and astonishment are some 
of the most important behavioral similarities between mystics and 
children. Also usage of pictorial and symbolic language are the 
language similarities between children and Gnostics, which are all 
elaborated upon in this article. 

Key Terms: Gnosticism and childhood, Childhood psychology, views 
and behavior of children and Gnostics, similarities 
between Gnostics and children 
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Reflection of Zen School of Thought in hidden  
layers of Sepehri’s poems 

 
Abbas Khaefi,PH.D. 
Zeynab Moghimi. 

Abstract 
     

The poems of the pre-eminent poet, Sohrab Sepehri, have been 
printed in Iran on several occasions and have been translated into 
other languages. This in turn encourages us to study and analyze his 
poems and thoughts with further precision and accuracy. This 
contemporary acclaimed Iranian poet paid attention to the East and 
Far East mysticism. If we glance at his writings, signs of influence of 
the Zen School of Thought ˚  which is a blend of Buddhism and 
Taoism- on his works, are evident. The important point is to realize 
that up to what extent understanding Zen School of Thought can help 
us to have a better understanding of this poet�s works. To this end, 
first of all we should know what Zen is. This article has precisely 
studied Zen School of Thought and Sohrab Sepehri and has 
concurrently taken into consideration the concepts of importance in 
Zen School of Thought and Sepehri�s poems. There were countless 
similarities among them. More importantly, it was found that without 
gaining an understanding of Zen School of Thought, parts of Sepehri�s 
poems are shrouded in ambiguity. 

Key Terms: Contemporary Farsi verse; Sohrab Sepehri’s poems, 
Sepehri and Eastern Philosophy, Sepehri and Zen School 
of Thought 

 


